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Research Article 

Rhetorical subtleties of style and conditions in 

the Holy Quran 

A case study of the claim "this, if and when 

Hamdolah Jafarpour1, Ali Rezaei Kohanmoei2*, Mohamadali Rabipour3 

Abstract  

Conditions of condition in terms of causality include causation and stopping each other that 

the verb condition and the answer and conditional devices are its basic elements. The present 

article tries to reveal the rhetorical subtleties of "this, if, then" in the applications of the Qur'an. 

Therefore, the rhetorical subtleties of "if" in terms of certainty and "it" in terms of doubt and 

probability, as well as "if" which is the refusal of the answer to the condition, have been 

studied, and sometimes "it" is interpreted with certainty and sometimes it is used in impossible 

matters. Likewise, "Lu" is mentioned in the Qur'an in the form of refusal and non-refusal, and 

"Aza", which is in the future tense, is sometimes the conditional verb in destiny and is used in 

the definite matters. This article, by quoting verses from the Qur'an using a descriptive-

analytical method, reveals the subtleties of rhetoric in conditional sentences that help to 

understand the text of the Qur'an. 
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 مقاله پژوهشی 

 ظرائف بلاغی سبک و اسالیب شرط در قرآن کریم 

»إنْ، لو و إذا«  ةبررسی موردی أدا  

 حمدالله جعفرپور1، علی رضائیکهنموئی2*، محمدعلی ربیپور3  

 چکیده 

باشد که فعل شرط و جواب  اسالیب شرط از نظر معنا در بر دارندة سببیّت و توقّف یکی بر دیگری می

چنین چرائی اساسی آن است در بحث جملات شرطی و انواع ادوات متفاوت و همو ادوات شرط ارکان  

خورد در مقاله حاضر تلاش بر این است ظرائف کاربرد نوع خاصی از افعال، اهمیّت خاصی به چشم می

بلاغی »إن، اذا، لو« را در کاربردهای قرآن آشکار نماییم. بنابراین ظرائف بلاغی »اذا« از جهت حتمیت  

ن« از جهت شک و احتمال و نیز »لو« که امتناع وقوع جواب شرط است، مطالعه شده است و  و »إ

طور »لو« به صورت رود همینشود و گاه در امور محال بکار میگاهی از »ان« تعبیر به قطعیت می

امتناعی و غیرامتناعی در قرآن آمده است و »اذا« که ظرف زمان آینده است گاه فعل شرط آن در  

رود. این مقاله با استناد به آیات قرآن با استفاده از  باشد و در امور قطعی الوقوع بکار مییر میتقد

کند تحلیلی ظرائف بلاغی را در جملات شرطی که به فهمیدن متن قرآن کمک می  -روش توصیفی

 .سازدآشکار می

   لوقوع، تقیید، انتفاء شرطقرآن کریم، بلاغت، أدات، اسلوب شرط، نادرالوقوع، قطعی اواژگان کلیدی:  

https://qsf.jiroft.iau.ir/article_694559.html
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   و بیان مسئله  مقدمه

یکی از مباحث مهم در علم بلاغت مبحث جملات شرطیه است که برای بیان آن از ادوات خاصی 

بر جملة شرط  استفاده می متوقف  و  مسبَّب  یا  معلول  اغلب  دوم  و جمله  بوده،  فعل  دو  جازم  که  شود 

ل اهمیت  ها و اصول بوده و تنها به آوردن شاهد و مثاهای طولانی بلاغت متمرکز بر نظریه باشد. قرن می

ای که در قرون اول ظهور کرد، داده بود.محققان امروزی هم با روی آوردن به سبک و اسلوب بیان و نظریه

تحقیقاتی انجام دادند. بدون شک قرآن کریم سبکی از کلام است که چنین کلامی پیش از آن سابقه 

است. و به سبب آن از بیان و نظم نظیر  ندارد، چرا که تأثیر سحرانگیز بیان و کمال اعجازی آن همواره بی

باشد، اسالیب شرط و ادات شرط شرایطی دارد که در این مقاله بشری ممتاز گشته که راز اعجاز آن می

چنین تعدادی از ادوات شرط دارای معانی و مشخصاتی هستند که به برخی  شود؛ همبه آن پرداخته می

شود نیز فعل شرط و جواب و معنا و ظرائفی که در  ه میاز آنها کمتر اشاره شده است که اینجا بدان اشار

جایی است که در  گونه جملات وجود دارد.ضرورت و اهمیت بحث از آن ها در این جایگاه استفاده از آن

مورد کاربرد در قرآن کریم   1892که بسامد اسالیب شرط با  خورد چنانبرخی از اسالیب قرآن به چشم می

تقریباً  

1
آیات را شامل بوده و بیش از سایر موارد در قرآن کریم بکار رفته است. لذا با توجه به کثرت    3

جملات شرطی در قرآن توجه محققان متون قرآنی از مفسران و سایرین را به خود معطوف کرده است.  

ان فی مجازات القرآن شریف توان به تحریر التنویر ابن عاشور، تفسیر طبری، تلخیص البیدر این میان می

ابن  الوجیز  المُحرَّر  زمخشری،  الکشاف  مجمععطیهرضی،  جوامع البیاناندلسی،  تفسیر  طبرسی، 

طبرسی، التفسیرالکبیر فخررازی، تفسیر الجامع لاحکام القرآن از محمد بن احمد انصاری قرطبی الجامع

البیان  المعانی آلوسی، تفسیر روحالتاویل؛ روحئقالتنزیل و حقاتفسیر عبدالله بن احمد نسفی به نام مدارک

اسماعیل حقی تفسیر ارشاد العقل السلیم ابوالسعود محمد عمادی اشاره نمود. امّا در این منابع به طور  

مستقل پیرامون اسالیب شرط و دلائل کاربرد نوع خاصی از ادات و افعال سخن به میان نیامده است در 

م یا  نیز کتاب  طبقهعصر حاضر  به صورت  که  بپردازد مطلب  نبع مستقلی  اسلوب شرط  به  بندی شده 

خورد تنها چند مقاله با موضوعات مشابه تحت عنوان بررسی ساختار نحوی حرف چندانی به چشم نمی

»لو« و کاربرد آن در قرآن کریم، مقاله آقای سید محمد قتالی و مرتضی قائمی که به بررسی »لو« از منظر  

، حقیقتها و دورها الوظیفی«  اللغةاند و مقاله دیگر تحت عنوان »لولا فی القرآن المجید و  هنحوی پرداخت

اند. و در  مقاله خانم ناهید قادر و آقای محمدابراهیم است که به بررسی »لولا« از منظر بلاغی پرداخته

البلاغههای معتبر بلاغی و نحوی هم شاهد مثال کتاب المعانی، هایی وجود دارد )نک. جواهر  ، مختصر 

المطول، شرح ابن عقیل( ولی درخصوص ظرائف بلاغی اسالیب شرط در قرآن و دلائل کاربرد نوعی خاص 

از این ادوات و یا کاربرد نوع افعال شرط، کمتر پژوهش مستقلی صورت گرفته است، در مباحث بلاغی  

تی مبهم و لطیف در ورای جملات این نوع جملات و ظرائف بلاغی آنها اهمیت خاصی وجود دارد زیرا نکا

شرط و ادوات آنها وجود دارد که برای فهم آن باید به معانی ظریف و باطنی آنها توجه نمود بنابراین، به  

با استناد به قرآن کریم به نکات ظریف بلاغی اسالیب شرط به  لحاظ نوآوری در این مقاله سعی شده 
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بار بالاترین    674اخته شود. لازم به ذکر است که »إن« با  صورت موردی با ادات شرط »ان، اذا و لو« پرد

مورد در ردیف    172مورد و »لو« با    370کاربرد در جملات شرطی قرآن را دارد و پس از آن »إذا« با  

نامه تعبیر جملات شرطی در قرآن بر  های زیر دریافت شد. پایان نامه با عنوانبعدی است. نیز چند پایان

اطمه نجات، تحت راهنمایی دکتر غلامرضا دین محمدی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی  پایه ادات شرط، ف

تهران:   یا  1383دانشگاه  یکسان  تعابیر  آیا جملات شرط،  که  است  سؤال  این  به  پاسخ  پی  در  نگارنده، 

به علت   گوید در زبان عربیتوان بر پایه ادات، جملات شرطی را تعبیر نمود؟ وی میمتفاوتی دارند؟ آیا می

نامه بررسی نحوی جملات تعداد بالای ادات شرط، تعابیر و مفاهیم متعددی برای شرط وجود دارد.پایان

امیرحسین رسولی راهنمایی دکتر  آقاجانی، تحت  مریم  قرآن کریم  و علوم شرطی  ادبیات  دانشکده  نیا، 

غی اسالیب شرط و أدات مورد  انسانی دانشگاه کاشان، بنابراین هدف تحقیق حاضر بیان فنون و ظرائف بلا

چنین شرح معانی بلاغی ادات شرط و آنچه از اسرار بلاغی در باشد همنظر در مورد آیات بررسی شده می

 .باشدآیات وجود دارد می

 پیشینه تحقیق 

 اظهار و بیان برخی از اسرار بلاغی و نکات ظریف که در اسالیب شرط قرآن کریم وجود دارد. -1

 گونی اسالیب شرط در فهم و تفسیر آیات.أدات شرط و گونه تبیین تأثیر -2

دهد که لازم است به منابع  گستردگی شرط و أدات آن در قرآن کریم اهمیت موضوع را نشان می

 کند چیست؟ معتبر دسترسی داشته و بر آنها اشرافیت داشت و تبیین اینکه معانی که این اسلوب بیان می

 »إن، إذا و لو« اسالیب شرط با کاربرد 

 تعریف شرط 

( به 2007شرط آن است که چیزی به جهت وقوع غیرخود واقع شود )المبرد، به نقل از السامرایی:  

(. این  191شود مانند »فَإنْ قَاتلُوکمْ فَاقتُلوهُمْ« )بقره:  طوری که اگر اولی اتفاق بیفتد دومی هم واقع می

( 2007ولی نبوده و متوقف بر آن نیست )السامرایی:  معنا در شرط اصل است اما گاهی دومی معلول ا

( در هر حالی کافران را دوست ندارد؛ یا مانند  32عمران:  مانند: »فانْ تولَّو فانَّ اللهَ لایُحبُّ الکافرینُ« )آل 

بُدُونَ مِنْ دُونِ  قُلْ یا أَیهَا النّاسُ إِنْ کنْتُمْ فی شَک مِنْ دینی فَلا أَعْبُدُ الَّذینَ تَعْسورة یونس: »  104آیه  

وَ ما تَفْعَلُوا  سورة نساء: »  27پرستد چه آنها شک کنند و چه ایمان بیاورند؛ یا آیة  « که غیر خدا را نمی اللّهِ

« و خدا به همة اعمال آگاه است چه خیر و چه شر باشد. پس نتیجه اینکه  مِنْ خَیرٍ فَإِنَّ اللّهَ کانَ بِهِ عَلیمًا

 ( 2008یا متوقف بر شرط است و یا چنین نیست )رک، الصبان الشافعی:  جزای شرط دو نوع است؛ 

قُلْ إِنْ سورة زخرف: »  61از طرف دیگر گاهی شرط وقوعش ممکن است گاه محال است. مانند آیة  

 داند.« که فرزند داشتن خدا را از محالات میکانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدینَ 

وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَی الْهُدی گاهی صرفاً دلالت بر قرین بودن یکی با دیگری دارد، مانند: »نیز شرط و جزاء  

 شود.( که دعوت به هدایت سبب گمراهی و منجر به آن نمی57« )کهف: فَلَنْ یهْتَدُوا إِذًا أَبَداً
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 فعل شرط 

( یا ماضی باشد، 19« )ابراهیم:  قٍ جَدیدٍإِنْ یشَأْ یذهِْبْکمْ وَ یأْتِ بِخَلْتواند مضارع باشد؛ »فعل شرط می

 )و اِن عُدتُمْ عُدْنا«

دهد، نکته بلاغی که در این چنین کاربردی به چشم باید گفت فعل شرط ماضی، معنای آینده می

شود، در این خورد امر غیر یقین به منزله یقین و امری که واقع نشده به منزله امر محقق قرار داده میمی

 ( 2007شود. )رک، سامرایی: مضارع، ماضی آورده می صورت به جای 

شود، آنچه از دلالت ادوات شرط  با استفاده از أدات شرط، قطعی یا غیرقطعی بودن شرط معلوم می

شود، »اذا« و »لو« اغلب معنای قطعیّت داشته و »اِن« غالباً در معنای مشکوک و غیرقطعی حاصل می

توان گفت مفهوم جملات ینده و »لو« به ماضی دلالت دارد پس میاست. نیز »ان« و »اِذا« به زمان آ

گوئیم »إن اکرمتنی« در ابتدا شک داریم که کند. وقتی میشرطی با متفاوت شدن ادات شرط فرق می

افتد  کند؟ ولی اگر بگوییم: »لو اکرمنی« یعنی اکرام واقع نشده است. کمتر اتفاق میمخاطب از ما اکرام می

 ( 155ا مستقبل دلالت کند. )رک. ابن یعیش، چ دوم، بخش هشتم: که بر حال ی

و جواهر البلاغة:   2/38اند )اِنْ و اذا( هر دو به آینده دلالت دارند. )شروح التلخیص:  ها بیان کردهبلاغی

(. به این معنا که در این دو »فعل شرط باید به مفهوم آینده باشد خواه لفظ ساخت ماضی داشته 141

 (.  1/546مضارع. )الکشاف:  باشند یا

رود که واقع شدن عملی در آینده با قطع و یقین  تفاوتی که این دو أدات دارند؛ وقتی »اِن« به کار می

افتد، بسیار کاربرد دارد و واجب است در کنار نباشد؛ از این رو »اِنْ« در حالات و حوادثی که کم اتفاق می

( ولی شک و احتمال 297وقوع آن هست. )جواهر البلاغة:    آن فعل مضارع بیاید؛ چون احتمال شک در

شود؛ چرا که به حقائق اشیاء علم و آگاهی دارد، شک و تردید در حق او  در کلام خدای متعال واقع نمی

شود. پس آوردن »اِن« از محالات است، ولی به عنوان حکایتی در مورد کسی یا به نوعی از تأویل واقع می 

نی نیست که نعوذ الله خداوند تردید دارد بلکه سخن از یک گزاره شرطی است که در قرآن به این مع 

 ( 2/38داند. )عروس الأفراح: ممکن است واقع شود یا نشود هر چند خداوند وقوع یا عدم وقوعش را می

یطَّیرُوا بِمُوسی وَ مَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ  فَإِذا جاءَتْهمُُ الْحسََنَةُ قالُوا لَنا هذِه وَ إِنْ تصُِبْهُمْ سَیئَةٌ  مانند: ) 

(. در این آیه فرارسیدن نیکی از خدای متعال »حتمی  131...( )الأعراف:  عِنْدَ اللّهِ وَ لکنَّ أَکثَرَهُمْ لا یعْلَمُونَ

لام و »إِذا«  ( ضمناً ذکر حسنة با الف و  297هاست. )جواهرالبلاغة:  است« زیرا مقصود از نیکی، مطلق نیکی

آمدند  ها به طور فراوان به سراغ آنها میو ذکر سیئة با »إن« و به صورت نکره، اشاره به این است که نعمت

که معرّف به »أل« جنس و مفید    لحسنة( و این از ا6/152ها بعضی مواقع. )تفسیر نمونه:  ولی ناراحتی

فعل ماضی بیان شده است. چون پدید  « همراه »اذا« و  حسنةشود. سپس »عمومیت است، فهمیده می

 رساند.آمدن بدی کم است و نکره آمدن »سئیّة« به لحاظ بلاغی تقلیل را می

»لو« برای شرط در ماضی است؛ زمانی کاربرد دارد که به انتفاء شرط یقین داشته باشیم، پس انتفاء  

ه وقوع نخواهد پیوست. پس باشد. یعنی اگر شرط محقق نشود جزاء هم بشرط، مستلزم انتفاء جزاء می 

باشد. نیز دو جملة شرط و جواب در »لو«  چون شرط به وقوع نپیوسته است وقوع جزاء هم منتفی می
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(. پس تباهی زمین و آسمان ممتنع  22« )انبیاء:  لَوْ کانَ فیهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتافعل ماضی است. مانند: »

( اگر خدا  149« )انعام:  لَوْ شاءَ لَهَداکمْ أَجْمعَینَع است. و مانند: »وَاست. چون وجود خدایانی چند ممتن

ثمر است پس هدایت همگی شما  کرد. ولی هدایت اجباری بیخواست همة شما را به اجبار هدایت میمی

آید. منتفی است، چون خواست خداوند منتفی است. به لحاظ بلاغی گاه بر جوابش که مثبت است لام می

رود.  ( این لام مفهوم جمله را تأکید کرده در مواردی که قصد تأکید باشد، بکار می1367الانصاری:  )رک.  

  ةً دانند. )لو أنَّ لنا کرّ( گاهی »لو« معنای تمنی دارد که برخی آن را غیر شرطیه می2007)السامرائی:  

 ( 351، 1فنتبرَّ أمنه« )رک. الانصاری: ج 

رود که وقوعش احتمالی بوده و مشکوک است. و در  معانیی بکار میتوان نتیجه گرفت »اِنْ« در  می

های دیگر که گاهی کاربردش در مقام جزم رود نیز در اموری که غیرممکن باشد و فرضامور نادر بکار می

( یا در معنای عدم جزم و یقین 60باشد، کاربرد دارد )مختصرالمعانی:  به وقوع شرط از روی تجاهل می

شود. یا اینکه به صورت تنزیل وع شرط، در این صورت کلام براساس اعتقاد وی بیان میمخاطب به وق

آزارد؛ به وی بگویی: »اِن کان اباک فلاتوذیه«  مخاطب عالم به منزله »جاهل«. مثلاً وقتی کسی پدرش را می

 باشد.یا بیانگر توبیخ یا تغلیب می

 بررسی نکات بلاغی »اِنْ«  

(  6وقوع و شک درحصول امری است مانند: »اِن کنُتمْ جُنباً فاطّهّروا« )مائده:    اِن: برای بیان احتمال 

 ( 81« )زخرف:  قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدینَرود، مانند: »گاه در امور محال بکار می

 که عبارتنداز: باشد در مواردی »اِن« به معنای شک دلالت ندارد بلکه تعبیر آن قطعیّت می

ای برد. مثلاً از بردهتجاهل: وقتی متکلّم به وقوع شرط یقین دارد، ولی از روی تجاهل، اِن بکار می  -1

گوید: »اِن کان فیها أخبرک«.  داند در خانه است، میپرسند: آقایت در خانه است؟ او با این که میمی

 (89)تفتازانی: 

ود تا مخاطب بر انجام دادن شرط، نکوهش شود. زمانی که  رتوبیخ: در مقام قطعیت به کار می  -2

. )زخرف: قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدینَ( مانند:  91وقوع شرط محال و ناممکن باشد. )همان:  

شود با این که فرزند نداشتن خدا حتمی است ولی ( که به قصد ساکت کردن طرف سخن، فرض می81

 صد سرزنش کردن، اِن آمده است.به ق

تغلیب: گاهی در مقام قطعیت به وقوع شرط، تا غیر متصّف به شرط بر متصّف به شرط غلبه داده   -3

شوند، غلبه  ای که شامل آن امر میای که اشتغال به امری ندارند بر عده ( یعنی عده90شود. )تفتازانی:  

وَ إِنْ کنْتُمْ فی رَیبٍ مِمّا نَزَّلْنا عَلی عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ کنند. مانند: »داده شود و همه، عنوان غیرشامل پیدا 

 ( 23...« )بقره:  مِنْ مثِْلِهِ

ای حق را باور داشتند، با غلبه آنان چون کسانی بودند که از روی عمد، حق را قبول نداشتند ولی عدّه

 اند.اند، گویی همه بدون تردید فرض شدهاند بر کسانی که تردید داشتهکه تردید نداشته

دهد، گفته  مخاطب آگاه را به منزله جاهل گرفتن: مانند این که به کسی که پدرش را آزار می  -4

 ( 90شود: اِن کان اباک فلا تؤذه. )تفتازانی: 
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به  برند تا سخن را به شیوه اعتقاد مخاطب که  کنایه: گاهی »اِن« را در معنای قطعیت به کار می  -5

داند، بگوییم: اِن صدقتُ  وقوع شرط یقین ندارد، آورده باشند. مانند اینکه به کسی که ما را دروغگو می

بریم تا سخن خود را به طریق اعتقاد او بیاوریم. در این حالت کلام خود را فماذا تفعلُ؟ »اِن« را بکار می

م اِن  با  تقریری  استفهام  به صورت  و  بیان کرده  تردید  او  یبه حالت  به  با کنایه  را  تا قصد خود  آوریم، 

إِنْ تُبْدُوا خَیرًا أَوْ تخُْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا  ( و یا مانند نمونه زیر: »91بفهمانیم که آیا تو خجل خواهی شد. )همان:  

 ( 149« )النساء: عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللّهَ کانَ عَفُوًّا قَدیرًا

دهد در ز آشکار نمودن صدایش را در برابر ظلم ظالم میپس از آنکه خداوند متعال به ستمدیده مجو

( )النساء: لا یحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاّ مَنْ ظُلِمَ وَ کانَ اللّهُ سَمیعًا عَلیمًافرماید ) آیة کریمه می

148.) 

به شکای اقدام  دارند  برابر ستمگر حق  در  از خود  دفاع  برای  افرادی  از چنین  آشکارا  یا  و  کرده  ت 

( در این آیه به آنچه که سزاوارتر و 215/4ها مذمت نمایند تا حق خود را بگیرند. )تفسیر نمونه:  ستمگری 

کند یعنی: از روی طاعت و نیکی آشکار کنند. یا آنرا در نهان انجام دهند یا از افضل است مجوز صادر می

 2/42پس عفو برای شما بهتر است. )شرح التلخیص: پوشی کنند. ظلمی که در حقشان شده است، چشم

( آیه با )إن( شرطی مقید شده و آن به مرتبط کردن وقوع جزاء برحصول شرط در آینده دلالت دارد، 41و  

خورد، یعنی اینکه آغاز کردن خیر و نهان کردن آن  که اینجا نظم قرآن کریم با تعبیر )إن( به چشم می

ن فقط جهت تشویق در انجام امور خیر است، و اینکه فقط کسی بدان توفیق  امری نادر الوقوع است، و آ

و   3/382یابد که خدا هدایتش کرده باشد و تعداد آنها اندک است. )عنایة القاضی و کفایة الراضی:  می

383.) 

یراً( از جمله نکات ظریفی که این کاربرد دارد؛ وجود فعل مضارع )تبدوا( و )تخفوه( و )تعفوا( و واژة )خ

 رساند.اند؛ در نتیجه مدح فعل را هر چند اندک باشد، میو )سوء( است که به ساخت نکره آمده

إبداء خیر و نیکی، آشکار نمودن آن است، و عطف »اوتخفوه« به جهت تحریک و تشویق بیشتر است  

 (.2/79الدین: تا گمان نشود که پاداش فقط مخصوص آشکار نمودن خیر و نیکی است. )حاشیة محی

بیان این افعال در اسلوب شرط دارای نظم و هماهنگی با ساختاری است که در پی وقوع ظلم و ستم  

پوشی  آید، در هر ساختاری جواب یکی است، و آن عفو خداوند است، که شنونده را هم به چشمبر انسان می

گوید: »و د، ابن عاشور میکنو بخشیدن تشویق نماید و اسلوبی که به این ترتیب باشد به عفو تشویق می

یابد.« )ر.ک: تفسیر التحریر و نکه به قدرت و پیروزی دست میآن تشویق ستمدیده به عفو است پس از آ

 ( 2/79زاده:  ، البیضاوی بحاشیه6/7التنویر: 

( تقبیح تَحْتِهَا اْلأَنْهارُ  لأُکفِّرَنَّ عَنْکمْ سیَئاتِکمْ وَ َلأُدْخلَِنَّکمْ جَنّاتٍ تَجْری مِنْها در جواب ) ذکر این نعمت 

 ای به آنها در مورد ترک آن است.یهود است که کافر عظمت نعمت شده و کنایه

بنابراین قسم، لام و قد، فعل ماضی و مضارع مؤکد به نون ثقیله، همه این موارد بیانگر قدرت معانی 

محقق الوقوع بودن آن را بیان  دارد، پس جمله شرطی به ساخت ماضی آمده است. تا  است که آیه بیان می

 ی زیر است: ( و نمونة دوم در کاربرد اِن آیه1/576کند. )نک: الکشاف: 
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( )مائده: لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَی یدَک لِتَقتُْلَنی ما أَنَا بِباسِطٍ یدِی إلَِیک ِلأَقْتُلَک إِنّی أَخافُ اللّهَ رَبَّ العْالَمینَ ) 

28 ) 

آدم )ع( است؛ که یکی با دیگری دشمنی ورزید، او را از روی   سیاق سخن در مورد پسران حضرت 

، وقتی قصد کشتن او را کرد؛ گفت: )لئن بسطت ...( یعنی من به خاطر عمل فاسدتر  ستم و حسد کشت

 مقابله به مثل نخواهم کرد، بلکه صبر و بردباری خواهم کرد.

خورد، سپس با )إن( شرطی که به عدم تحقق وقوع  آیه در )لئن بسطتَ ...( با لام موطئة قسم قید می

شود؛ تا توبیخی برای قاتل باشد و اینکه شایسته نیست این عمل از او سرزند به ویژه  اشاره دارد، مقید می

ست، و بیانگر این است که  که او برادرش است، برخلاف غالب موارد، فعل با )إن( در ساخت ماضی آمده ا

شود مگر  ن( لفظاً بیان نمیشود. چرا که ساخت فعل ماضی با )إکشتن برادرش از طرف وی حتماً واقع می

دهد در معرض آنچه که گویا اینکه بیانگر غرضی بلاغی باشد و آن عبارتست إبراز آنچه در آینده روی می

 در گذشته انجام گرفتنش حتمی است. 

ید شدن فعل )بسطتَ( با شبه جمله )إلیَّ( بیانگر توبیخ قاتل است. چنانکه در آیه تشویق  طور مقهمین

 و تحریکی برای منصرف شدن قاتل از عملش است.

فرماید. )ما إنا بباسطٍ یدیَّ الیکَ )لأقتلک( جواب قسم محذوف است که با لام بدان در ادامة بحث می

( 4/115مبادی العربیة:    -باشد. )نکواب قسم محذوف میاشاره شده است، جواب شرط به دلیل وجود ج

کند، که و از جمله بلاغت نظم قرآن کریم، شرط را با ساخت فعلی و جواب را با صیغة اسم فاعل بیان می

 در آن عدول از ساختار فعلیه به اسمیه بوده و در بردارندة سرّی از اسرار نظم قرآن کریم است. 

دهد و بدان جهت با  آورد انجام نمیرا که با این توصیف منفور به دست می  برای بیان اینکه او آنچه

انا بقاتل( بلکه می گوید )باء( تأکید کرده است چرا که در آن مفهوم مسامحه است، و نگفته است: )ما 

  )بباسط( تا بخاطر فضیلتش بر او، از مقدمات قتل تبری جوید )الانصاف فیما تضمنه الکشاف من الاعتزال: 

 (1/607، 1چ 

در بیان شرط به صورت فعل، و آوردن جواب به صورت اسم و بلاغت آن باید گفت: فعل معنایش فقط  

گردد. ولی اتصاف ذات امری است که به اسم فاعل مربوط است. )حاشیة الشهاب علی  با فاعل حادث می

به جای جملة فعلیه جهت   ( اینجا تفاوت آشکاری وجود دارد که به سبب اقتضای بلاغی3/457البیضاوی:  

 (607و    1/608تأکید و ثبوت اسم فاعل آورده است تا معنای فعلی را تخمین زند. )الانصاف علی الکشاف:  

 بررسی نکات بلاغی »اذا« 

(  1إذا: از ادوات شرط غیرجازم و ظرف زمان برای آینده است مانند »اِذا جاءَ نصرُالله و الفتح« )فتح:  

دهد »اذا« با قرار گرفتن در ساختار، متضمن معانی حروف دیگر است چون: ن میها نشاچنین بررسیهم

( و  42:  1399نژاد پاشاکی،  اذ و متی و از این رهگذر از نوعی »توسعه معنایی« برخوردار است. )محمدی 

ا  إِذَآید. که در این حالت همیشه فعلی در تقدیر است، همانند: »مانند اِن شرطیه اغلب بر سر اسم می

انْشَقَّتْ )انشقاق:  السَّماءُ  می1«  انشقّتْ(  السماءُ  انشقّتْ  )إذا  آیه  تقدیر  تفسیرالمیزان،  (  )رک.  باشد. 
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رود. الوقوع بوده بکار میالبیان، التحریر و التنویر( در هر حال اذا در مواردی که امری قطعی و محققمجمع

 توان به نمونة زیر اشاره کرد: چنان که می
 ونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِک بَیتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَیرَ الَّذی تَقُولُ وَ اللّهُ یکتُبُ ما یبیَتُونَ فأََعْرِضْوَ یقُولُ) 

 (. 81( )نساء: عَنْهُمْ وَ تَوَکلْ عَلَی اللّهِ وَ کفی بِاللّهِ وَکیلاً

ا آنها را از انجام چیزی بازداری به مفهوم این است، زمانی که تو آنها را به انجام کاری امر کنی و ی

کنند، آنگاه که از پیش تو خارج شوند و از تو دور گردند شبانه میان  ظاهر موافقت نموده و اطاعت می

اندیشند  خودشان به غیر از آنچه که برایت نمایان کردند سر و سری دارند، و خداوند متعال آنچه در نهان می

نداشته باش و امورشان را آشکار نکن و نیز از آنها نترس، امورت را به خدا  داند، پس توجهی به آنها را می

 ( 5/132بسپار و همواره به او توکل داشته باش. )التحریر و التنویر: 

الوقوع یا آنکه  کند فعل )برزوا( با أدات شرط )إذا( که در مورد امور قطعیبلاغت قرآن کریم ایجاب می

رود، قید بخورد. پس نکتة ظریف بلاغی در اینجا قید خوردن با أدات می ظن قوی به وقوع آن است؛ بکار

شرط »اذا« و آوردن فعل ماضی بیانگر امری محقق و قطعی الوقوع است. چرا که خلاف آن چیزی است 

 دهند. که در باطن انجام می

لاف باطن  الوقوع بودن آن است چرا که در شأن گروهی است که خآمدن شرط با »اذا« بیانگر قطعی

خود تظاهر نموده و موضع ظاهری خود را برای پیامبر اکرم )ص( تأکید نمودند که مخالف عقیده آنهاست  

ای که با فعل مضارع تعبیر کرده است که بیانگر طور در )و یقولون طاعة( بلاغت ایجاز است، به گونههمین

 (1/546، کشاف: 5/52تجدد فعل همراه با تجدد خواست آنها است. )تفسیر المیزان: 

کذب آشکار و نحوة بیان آنها بدین شکل تأکید کنندة عمل آنهاست از طرف دیگر حذف مسندالیه و  

 ذکر مسند بیانگر این است که شرط با )اذا( قید بخورد.  

دارد )یقولون( همچنان تعبیر قول آنها به )طائفة منهم( پس از آنکه در آغاز آیه همة آنها را بیان می

داند که بر کفر  جوابش فقط در حق کسانی است که خداوند احوال آنها را می  بیانگر این است که شرط و 

 فرماید:  اند. و نمونة دوم آیة زیر است که میو نفاق خود مانده

 (  204« )اعراف: وَ إِذا قُرِی الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنصِْتُوا لَعَلَّکمْ تُرْحَمُونَ»

جمله با اسلوب شرط و )اذا( قید بخورد که مقید شدن فعل )قُرِئَ(    کند کهباز نظم قرآنی ایجاب می

الوقوع بودن امر است و ارتباط صدر و ذیل آیه این است با ادات )اذا( و ماضی آوردن فعل دلیل بر قطعی

کند )قربانی مادوانی، شود لذا به فعل »ترحمون« تأکید میکه قرائت و گوش دادن به آن سبب رحمت می

1400 :45 ) 

بَّنا آمَنّا وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَی الرَّسُولِ تَری أَعْینَهُمْ تَفیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یقُولُونَ رَ) 

 (83( )مائده: فَاکتبُْنا مَعَ الشّاهِدینَ

وستی مسیحیان  آیه در سیاق سخن گفتن از دشمنی یهود و مشرکانی که ایمان آوردند و در مورد د

 (.  2/81، تفسیر ابن کثیر: 5/20با مومنان است. )الجامع لأحکام القرآن، 
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که که اگر این صفات در کسی جمع باشد  کند، چنانای از نصاری را بیان می آیه، صفات خوب طائفه

ه شرط  کند کهای این مقام اقتضا میشود بدان جهت نشانهای جهت تأثیرپذیری از قرآن کریم میانگیزه

 با )اذا( که غالباً در قطعی الوقوع است، قید بخورد.

بنابراین در آیه انواع دلائل در کاربرد »اذا« جمع شده است پس فعل »انزل« مجهول است و فاعلش 

به خاطر علم بدان حذف شده است، کسانی که این قول در مورد آنها نازل شده است منکر آن نیستند،  

با اسم ظاهر    چرا که از علل تأثر آنها این است که به نزول آن از سوی خدا علم دارند به جای ضمیر، 

ها نظیر )الرسول )ص(( تعبیر کرده است و این اسلوب خروج کلام از مقتضای ظاهر است. یا اینکه بلاغی

 ( 123و   1/122اند. )بغیة الایضاح: آن را )زیادت تمکین( گفته

پیامبر )ص( نیست بلکه فقط فرد معینی مورد خطاب قرار    اما تعبیر با فعل مضارع )تری( مختص به

 ( 71گیرد تا به طریق بدل عموم را شامل شود. )المطول فی شرح التلخیص المفتاح: می

کند که )تری( از پس خروج کلام از مقتضای ظاهر حال و آوردن اسم ظاهر به جای ضمیر دلالت می

 خاص به عام دلالت دارد.

کند وجود این مجاز در إسناد است، جایی که اسناد اشک به خاطر  اق ایجاب میاز آنچه »اذا« در سی

 ( 639و  1/638، الکشاف: 2/129مبالغه در گریه به چشم مجاز عقلی است، )حاشیة زاده علی بیضاوی: 

دهد چگونه »إذا« در مقام هائی است که نشان میهای بلاغی از بهترین الفاظ و ترکیباین دگرگونی

 الوقوع بودن بیان گشته است و چگونه منجر به غرض شده است. ی محققخود یعن

 بررسی نکات بلاغی »لو« شرطی

لو: در اصل دو نوع است: امتناعیه که در اصطلاح حرف امتناع وقوع جواب شرط به خاطر امتناع شرط 

وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ غیر امتناعیه مانند: »  ( و48« )مائدة:  وَ لَوْ شاءَ اللّهُ لَجَعَلَکمْ أُمَّةً واحِدَةًگویند. مانند: »

( در این آیه امتناع تولی به خاطر امتناع سمع نیست بلکه کافران چه بشنوند و 23« )انفال:  هُمْ مُعْرِضُونَ

ای آن  اند. عدهگرفتهکنند. البته نوع دیگری هم وجود دارد که آن را به معنای تمنّا چه نشنوند، پشت می

، 1دانند. مانند: »لو اَنّ لنا کرْةً فنبُرَّ أمنه« )رک. الانصاری: ج  را لو شرطیه و برخی هم غیر شرطیه می

شود و آن زمانی است که جواب مثبت  ( از جمله ویژگی »لو« این است که گاه بر جوابش لام وارد می351

 (.2007ید دلالت دارد )السامرایی: (. این لام به تأک1367باشد )ر.ک الانصاری: 

 ( 255،  1تا، ج  رساند. )ابن هشام، بی »لو« زمانی که در معنای شرط بکار رود و سیاق ماضی باشد، امتناع را می 

از نوع »امتناع لامتناع« است؛ یعنی به دلیل عدم تحقیق شرط، جواب نیز محقق  امتناع در »لو« 

غَفُورٌ وَ( مانند: »526،  1شود )سیوطی: ج  نمی اللّهُ  وَ  لَهُمْ  لَکانَ خَیرًا  إلَِیهِمْ  تَخْرُجَ  أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتّی  لَوْ   

 (. 5« )حجرات:  رَحیمٌ

پیوندد؛ در در »لو« اگر شرط ماضی باشد، مفهوم شرط قطعاً ممتنع است و جواب، هرگز به وقوع نمی

توان »لو« را از نوع  و دیگر نمی   صورت وجود احتمال برای وقوع جواب، ماضی بودن شرط منتفی است

 ( 265، 1امتناعیه دانست )ابن هشام: ج 
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البته شرط ممتنع الوقوع در زمان مستقبل هم وجود دارد، که برای شناسایی آن باید از عقل بهره 

جست که آیا شرایط بیان شده در جمله شرطی امکان وقوع دارد و یا فقط به خاطر تصویرسازی از یک 

 ( 81« )زخرف: إِنْ کانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدینَغیرممکن است. مانند: » شرایط فرضی و

ندارد )مدنی:   ( برخلاف حرف »اِن« که  901خاصیت »لو« فرض شرایطی است که در واقع وجود 

 (. 902خاصیت آن تعلیق یک امر به امری مستقبل و محتمل است )همان: 

دهد اگر لو مقیّد فعل شرط با لام و فعل مثبت  نی و هدف بلاغی آن نشان می »لو« معا  بررسی اسلوب

باشد. با بررسی قرآن کریم معلوم شد در تمام موارد آن، فعل جواب  بیاید جوابش ماضی مثبت با »لَ« می

 باشد.شرط ماضی است که موکّد به حرف تأکید »ل« می

آید زیرا جملات مثبت  ا« باشد بدون لام میبراساس روش معمول، جواب »لو« هر گاه منفی به »م

 ( 80، 2برخلاف جملات منفی، نیاز به تأکید دارند )درویش: ج 

گونه آیات، اولاً تأکید بر مفهوم مورد نظر را دارند و نشان از تعلق جواب شرط به فعل شرط دارند  این

وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکتابِ لَکانَ خَیرًا  »....    در قرآن متناسب با سیاق کلام، هدف بلاغی و پیام ثانویه دارد. مانند:

آوردند قطعاً برای آنان  کند که اگر ایمان می( آیه علاوه بر داشتن تأکید بیان می110عمران: ...« )آل  لَهُمْ

بهتر بود در آیه دلالت بر توبیخ همراه با نصیحت از طرف خدا نسبت به اهل کتاب است؛ دارد. )ابوحیان: 

1420 ،3 :302 ) 

قُلْ لَوْ کنْتُمْ فی بُیوتِکمْ لَبَرَزَ الَّذینَ کتِبَ عَلَیهِمُ الْقَتْلُ إِلی مَضاجِعِهِمْ وَ لِیبْتَلِی اللّهُ ما فی یا در آیه »

 ( 154عمران: ...« )آل  صُدُورِکمْ

به  کند که مبنای عقلی دارد و در آیه نوعی احتجاج نظری است یعنی متکلم به مسائلی استدلال می

 (396قول زمخشری این آیه به نوعی ترغیب به شهادت و تشویق به جهاد است. )همان: 

تِلْک ...« از باب مجاز برای تمثیل است و »لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلی جَبَلٍ لَرَأَیتَهُطور در آیه »همین

توبیخ انسان بر قساوت قلبش و عدم تأثیرپذیری کند و هدف از آن  « بر آن دلالت میاْلأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ

 ( 148، 10از قرآن است )همان: 

( در قرآن هر جا بعد از فعل شرط  220یا در آیه ».... ولو شاء الله لأَعنَْتَکُمْ اِنّ اللهَ عزیزٌ حکیمٌ« )بقره:  

( در این آیه  405»لو« »شاء« یا »اراد« آمده، مفعول محذوف است و جواب »لو« دال بر آن است. )زجاج:  

 کند که رنج و مسئولیت ناشی از مخلوط شدن اموال را از دوش خدا لطفش را بر سرپرست یتیم اعلام می

 ( و نیز مانند این نمونه در آیة زیر:  414ها بر داشت. )ابوحیان: آن

ا أَنْ یبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ لَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ  هُمُ الَّذینَ کفَرُوا وَ صَدُّوکمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ الْهَدْی مَعْکوفً) 

مَتِهِ مَنْ یشاءُ لَوْ وَ نِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتصُیبَکمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَیرِ عِلْمٍ لِیدْخِلَ اللّهُ فی رَحْ

 (.25.( )الفتح: ابًا أَلیمًاتَزَیلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذینَ کفَرُوا مِنْهُمْ عَذ

 ی شرط یک جواب دارند.  در این آیه دو جمله

گوید؛ )تفسیر المنیر فی های آنها که کافر شدند سخن میآیه در مورد کسانی از قریش و هم پیمان

( این آیه بیانگر دو نکته مهم دیگری است نخست اینکه تصور نکنید؛ اگر در 26/194العقیدة و الشریعة:  

شوند، نه چنین نیست، نکته دیگر اینکه خدا دست  ین حدیبّیه درگیری رخ دهد مشرکان برنده میسرزم
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البیان: کفار را از شما بازداشت و دست شما را از آنها بازداشت بعد از آنکه شما را بر آنها پیروز کرد. )مجمع

به لحاظ بلاغی بیانگر تأکید  ( با توجه به اینکه در جواب لو، لام همراه با فعل مثبت آمده است  9/123

 باشد. ترین معناهای لو در آیه میمفهوم است، و از نظر معنا، تأکید و تمنی مهم

 نمونة دیگر:  

مْ فَعَلُوا  لَوْ أَنَّهُوَ لَوْ أَنّا کتَبْنا عَلَیهِمْ أَنِ اقتُْلُوا أَنْفُسَکمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِیارِکمْ ما فَعَلُوهُ إِلاّ قَلیلٌ مِنْهُمْ وَ) 

وَ لَهَدَیناهُمْ صِراطًا *    وَ إِذًا َلآتیَناهُمْ مِنْ لَدُنّا أَجْرًا عَظیمًا*    ما یوعَظُونَ بِهِ لَکانَ خَیرًا لَهُمْ وَ أَشَدَّ تثَْبیتًا 

 (66-68( )نساء: مسُْتَقیماً

 ( 4/112میزان:  کند. )الداند و آن را به سبب نزولی محدود نمیصاحب المیزان مفهوم آیه را عام می

کند فعل )کتب( با ادات شرط )لو( مقیّد شود و آمدن )أنَّ( مشدّد بعد از نظم قرآن کریم ایجاب می

دهد )انَّ( بعد از )لو( جانشین فعل شده است پس معنای )لو( که لازم است پس از آن فعل بیاید، نشان می

اشد؛ یا فعلی همراه )اَنَّ( در تقدیر است در این  ب)ولو أنّا کتبنا علیهم( مانند معنای )لو کتبناعلیهم( می

( مشخص است که »لو« 2/58صورت معنا چنین است: )وَلَو وَقَعَ وَ کَتبناعلیهم(. )معانی القرآن و اِعرابه:  

 حرف امتناع برای امتناع است.

امتناع شرط دلالت دارد. از  ناشی  امتناع جزاء  به  )لو( که  ادات شرط  با  دلیل   در مقید کردن فعل 

بر بندگانش است، زیرا اگر برای ایشان نوشته می آنها آشکار میرحمت خداوند  البته گناه  اما شد  شد؛ 

( 1/539اسرائیل واجب شد )کشاف:  اختصاص مکتوب به قتل و خارج شدن مثل آن، چیزی است که بر بنی 

باشد و رط برای مخاطب میبنابراین هدف بلاغی آیه تنبیه و توبیخ منافقان و روشن بودن تعلّق جواب ش

 در نمونة سوم در آیة زیر چنین بیان شده است: 

( آیه به احترام و 5( )حجرات:  وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتّی تَخْرُجَ إِلَیهِمْ لَکانَ خَیرًا لَهُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ) 

و با ادات )لو( مقید شده است، تا    ( 26/126کند. )تفسیر مراغی:  گرامی داشتن پیامبر )ص( راهنمائی می

امتناع جواب شرط را به خاطر امتناع وقوع فعل شرط نشان دهد؛ آیه با تأکید بیشتر، به نادانی و کم عقلی 

کردند  ها بلند صدا میکسانی اشاره دارد که به دستور خدا توجه نکرده و پیامبر )ص( را از پشت حجره

توجه به آمدن »لَ« در جواب شرط مثبت، تأکید بر مفهوم مورد نظر ( بنابراین با  130/ 9)مجمع البیان:  

با  توبیخ همراه  بر  آیه دلالت  به فعل شرط است و هدف بلاغی  تعلق جواب  از  و نشان  بر داشته  را در 

 . گیرندنصیحت است که اگر صبر کنند قطعاً مورد آمرزش و رحمت خدا قرار می

  گیرینتیجه 

با مطالعه بلاغت »اِن« »إذا« و »لو« ثابت شد عالمان بلاغت و مفسران به ارزش أدات شرط در    -1

اند. که أدات شرط علاوه بر تأثیر لفظی بر ساختار کلام از دلالت و مقیّد ساختن مفهوم جملات پی برده

 نظر معنا هم تأثیر متفاوتی در جمله دارند.  

لیب بلاغی در قرآن کریم است، که تأثیر زیادی در فهم معانی اسلوب شرط از پرکاربردترین اسا  -2

 آیات دارد، و تأثیر مهمی در تفسیر قرآن دارد.
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باشد که معنا  مقید شدن جملات شرط با أدات شرط فقط به خاطر وجود نکات ظریف بلاغی می  -3

 گردد. بدان رسا و نیکو می

ی است که با آنها آمده است، بنابراین تفاوت  کاربرد هر یک از أدوات شرط مناسب با سیاق آیات   -4

 ظریف و دقیقی در کاربرد أدوات )إن(، )إذا( و )لو( و ... وجود دارد. 

آمدن اسلوب شرط با )إنْ( و )إذا( گاهی برخلاف مقتضای ظاهر است چرا که )إن( اغلب برای    -5

ه بسا یکی از آن دو به خاطر  شک و تردید و )إذا( اغلب برای جزم و یقین بودن حکم است، بنابراین چ

 وجود نکتة بلاغی در مفهوم دومی کاربرد دارد. 

فهمیدن معنائی که به وسیلة أدات شرط قید خورده است با سیاقی که در آیه است تناسب دارد   -6

 شود. که این امر با مقید شدن آیات به وسیله أدات مشاهده می

ضوعات خاصی است که محقق الوقوع است و اسالیبی  آید موای که بعد از »اذا« میمعنای جمله  -7

باشد. اند به لحاظ معنایی، احتمال وقوع آنها ضعیف بوده و یا نادرالوقوع می که با أدات »إن« شروع شده

طور »لو« برای شرط در ماضی زمانی کاربرد دارد که به انتفاء شرط یقین داریم بنابراین انتفاء شرط،  همین

های بلاغی چون تنبیه، توبیخ، حسرت، تحضیض، تمنی و ... در آیات به  ء است و هدفمستلزم انتفاء جزا

 . خوردچشم می
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